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نشد که نشد
آقـای همت آبـادی بـه اتفاقاتـی کـه در کودکـی پـس از عارضه ای 

کـه برایـش رخ داد، اشـاره می کنـد: اوایـل کـه به هیچ وجـه امکان 

راه رفتن نداشـتم؛ فراتر از آن حتی از اینکه روی پاهایم بایستم هم 

ناتـوان بودم. پـدر و مادرم اما هر کجا هر پزشـکی که به آن ها معرفی 

می شـد، مرا می بردند تا بلکه فرجی شود. آن زمان در دشت بیاض 

شهرسـتان قائن زندگی می کردیم. گناباد، مشـهد، گرگان و بارها 

تهران رفتیم تا نظر مشـورتی دکترها را جویا شـویم. در این مسـیر،

پدرم داروندارش را داد تا شـاید سلامتی ازدسـت رفته ام برگردد.

علی آقـا سرش را پاییـن می انـدازد و بـا بغضی که سـال ها گلویش 

را فشرده اسـت، قصـه کودکـی اش را با ایـن عبارت تمـام می کند:

نشـد که نشـد!

نه به محدودیت
علی آقـا صحبتـش را با ایـن تأکید که «دوسـت نداشـتم معلولیت 

برایـم محدودیـت شـود»، ادامـه می دهـد: همیشـه دنبـال ایـن 

بـودم که سدشـکن باشـم و چندبـار هم موفق شـدم موانـع بزرگ 

را بـا سرسـختی و تـلاش از جلو راهـم بـردارم! اولین بـار در دوران 

دبیرستان بود. دبیرستان کاشانی می رفتم. برای رشته کشاورزی 

اجازه نمی دادند افرادی که مشـکل جسمی دارند، شرکت کنند.

بـا وجـود اصرار برخـی معلم هـا و دوروبری هـا، در آزمـون مربـوط 

بـه این رشـته شرکـت کـردم. در میـان هشـتصد نفری کـه ثبت نام 

کـرده بودنـد، قرار بـود فقط هشـتاد نفـر بـرای دور اول و درنهایت 

چهـل نفر برای مرحله بعـد گزینش کنند. من یکـی از آن چهل نفر 

بـودم! ایـن قبولی درحالـی  بود که بـرای پذیرش یـک شرط دیگر 

هـم گذاشـته بـود، آن هم سـهمیه روسـتایی و شـهری بـود؛ یعنی 

۹۰درصـد سـهمیه به روسـتایی ها و فقـط ۱۰درصد به شـهری ها 

اختصاص داشـت. سـهمیه من هم شـهری بـود که خوشـبختانه 

در آزمون قبول شـدم.

در مصاحبه ای که پس از قبولی در مرحله اول، برای گزینش نهایی 

انجـام می شـد، مدیـر مدرسـه خیلـی محترمانـه و سـنجیده بـه او 

پیشـنهاد می دهـد دسـت از سـماجتش بـردارد و باتوجه به وضع 

فیزیکـی اش، از ادامـه مسـیر انصراف دهـد؛ اما علی بـا اطمینان 

بـه گزینه انصراف مدیر پاسـخ رد می دهد و می گویـد: اگر دیگران 

با پاهایشـان بیل می زنند، مـن با دسـت هایم کاری خواهم کرد که 

نتیجه حتی بهتر شـود.

علـی این را هم خطاب بـه مدیر اضافه می کند کـه «آقای مهندس،

کاری می کنم که از انتخاب من پشـیمان نشوید!»

قولـی کـه علـی خیلـی زود آن را عملـی کرد تـا آنجاکـه بابت 

افتخارآفرینـی اش در ورزش و مسـابقات قرآنـی، پـای 

مدیـرکل آموزش وپـرورش خراسـان را بـه مدرسـه 

کاشـانی بـاز کـرد.

سدی که علی با اراده آهنین و پشتکارش شکست،

بـرای توان یابان بعد از خودش هم راهگشـا بود.

بعـد از او هـم هنرجوهایـی بودنـد کـه بـا وجود 

مشکل جسـمی به رشته کشـاورزی که علاقه 

داشتند، راه یافتند.

تنها داور معلول والیبال کشور
او چنـد رشـته ورزشـی را در هـمان سـال ها تجربـه کـردو 

والیبال نشسـته را به عنـوان رشـته ورزشـی حرفـه ای اش 

انتخاب کرد و ادامه داد.حالا پانزده سال از زمانی که علیرضا 

همت آبـادی در لبـاس داور در مسـابقات والیبال نشسـته 

سـوت می زند و بازی ها را قضـاوت می کند، می گذرد. او که 

عنوان «تنها داور معلول والیبال کشـور» را یدک می کشـد،

مدرک داوری درجه یک ایستاده، داوری درجه یک نشسته 

و داوری درجه یک سـاحلی دارد.

معجزه تلاوت خوش
 همت آبـادی در محافـل مختلـف قرآنـی و ویـژه مسـجد 

امام هـادی(ع) در پایین خیابـان قـرآن تـلاوت می کنـد.

او معجـزه قرآن را در زندگی خـودش و بچه هایش زیاد دیده 

اسـت: ترتیل خوانـی مـاه مبـارک رمضـان در مسـجد بـود.

تلاوت که تمام شـد، یک نفر از طبقه پایین آمد و بی معطلی 

گفـت «یک سـفر کربلا مهـمان ما هسـتی!» این آقـا از کربلا 

بـه مشـهد کاروان آورده بود. با اینکه حرفـش را خیلی جدی 

نگرفتـه بـودم، فـردای هـمان روز آدرس خانه را گرفتـه بود و 

بـرای گرفتن مـدارک مراجعه کرد.

فـردای هـمان روز علی آقا در نهایـت ناباوری بـا اولین پرواز 

عازم نجف می شـود و در این سـفر چندین بار توفیق تلاوت 

قـرآن در حـرم حـضرت علـی(ع) و امام حسـین(ع) نصیبـش 

می شـود. تولیـت ایـن حرم هـا از او تقدیر ویـژه می کنند.

تقدیر بخت گشا
رفاقتـش بـا یکـی از هم کلاسـی هایش زمینـه ازدواجش را 

فراهـم می کنـد. خاطـره اش بـه سـال۱۳۸۰ بازمی گـردد؛

وقتـی کـه بـه خانـه دوسـتش رفت وآمـد می کـرد. خانـواده 

دوسـتش نجابت و سـلامت علی را دیده بودند. با خنده ای 

کـه صورتـش را گشـوده اسـت، می گویـد: خواسـتگار کـه 

بـرای فاطمه خانـم می آمـد، خـدا رحمـت کند پدرشـان را،

بـه مـن می گفت اسـتخاره بگیـر، ببین خوب اسـت یـا نه؟! 

مـن هـم می گفتـم چشـم، امـا در کار خیـر حاجـت هیـچ 

اسـتخاره نیسـت!

سرانجـام دسـت تقدیر طـوری پیـش رفت کـه فاطمه خانم 

و علی آقـا زندگـی مشترکشـان را شروع کردند.

ثمـره ایـن زندگی اکنون سـه فرزند دختر و پسر اسـت که در 

مدرسـه و خانه موفق و زبانزد هستند و این نتیجه صبوری و 

فداکاری همه جانبه مادری است که سال ها رنج معلولیت 

همسرش را به دوش کشیده است.

۴۵  قصـه زندگی اش به ۴۵۴۵  قصـه زندگی اش به ۴۵  قصـه زندگی اش به   قصـه زندگی اش به ۴۵۴۵سال پیش گره خورده است. هنوز به دوسالگی سال پیش گره خورده است. هنوز به دوسالگی  سعیده ساجدی نیا|سعیده ساجدی نیا|
پـا نگذاشـته بـود کـه دوری از پدر بی تابـش می کند و مـادرش ناگزیـر می شـود او را برای پـا نگذاشـته بـود کـه دوری از پدر بی تابـش می کند و مـادرش ناگزیـر می شـود او را برای 

دیـدن پدرش به بیمارسـتانی ببرد که بر اثر شکسـتگی پا در آنجا بسـتری بود.دیـدن پدرش به بیمارسـتانی ببرد که بر اثر شکسـتگی پا در آنجا بسـتری بود.

سـوز سرمـا و غصه نبود پدر، بدنـش را طوری ضعیـف می کند که هنوز به خانه نرسـیده، سـوز سرمـا و غصه نبود پدر، بدنـش را طوری ضعیـف می کند که هنوز به خانه نرسـیده، 

۴۰تبـش بیـش از ۴۰۴۰تبـش بیـش از ۴۰تبـش بیـش از تبـش بیـش از ۴۰۴۰درجه می شـود. مادر چـاره ای پیش رویش نبـود به جز اینکـه طفلش را درجه می شـود. مادر چـاره ای پیش رویش نبـود به جز اینکـه طفلش را 

نـزد پزشـک درمانگاه ببرد. پزشـک هندی پنی سـیلین تجویـز می کند. تزریـق انجام نـزد پزشـک درمانگاه ببرد. پزشـک هندی پنی سـیلین تجویـز می کند. تزریـق انجام 

می شـود و تـب خیلـی زود کـم می شـود. همه چیـز در ظاهـر به خیـر می گـذرد و نگرانی می شـود و تـب خیلـی زود کـم می شـود. همه چیـز در ظاهـر به خیـر می گـذرد و نگرانی 

مادر برطرف می شـود تا صبح فـردای همان روز که طاهره خانم ناگهان متوجه می شـود مادر برطرف می شـود تا صبح فـردای همان روز که طاهره خانم ناگهان متوجه می شـود 

فرزنـدش علیرضا قادر به ایسـتادن روی پایش نیسـت!فرزنـدش علیرضا قادر به ایسـتادن روی پایش نیسـت!

هرچـه تـلاش می کنـد، بی نتیجـه می مانـد. دسـتپاچه و کلافـه راهـی بیمارسـتان هرچـه تـلاش می کنـد، بی نتیجـه می مانـد. دسـتپاچه و کلافـه راهـی بیمارسـتان 

می شـود. ایـن دکـتر و آن دکـتر می رونـد. ابتـدا می گوینـد چـون پنی سـیلین را بـدون می شـود. ایـن دکـتر و آن دکـتر می رونـد. ابتـدا می گوینـد چـون پنی سـیلین را بـدون 

تسـت زده انـد، آب ماهیچـه پـا کامل خشـک شـده، امـا درنهایت مشـخص می شـود که تسـت زده انـد، آب ماهیچـه پـا کامل خشـک شـده، امـا درنهایت مشـخص می شـود که 

«بچـه  بـه فلـج  اطفـال مبتلا شـده اسـت».«بچـه  بـه فلـج  اطفـال مبتلا شـده اسـت».

آن زمان از بهداشـت و واکسیناسـیون بـه مفهوم امـروز خبری نبـود. طاهره خانم اصلا آن زمان از بهداشـت و واکسیناسـیون بـه مفهوم امـروز خبری نبـود. طاهره خانم اصلا 

نمی دانسـت فلـج  اطفال یعنی چی! فکـر می کرد اگر دکتر حاذقی پیـدا کند، می تواند نمی دانسـت فلـج  اطفال یعنی چی! فکـر می کرد اگر دکتر حاذقی پیـدا کند، می تواند 

پسربچـه اش را از رنـج ناتوانـی نجـات دهـد؛ غافـل از اینکـه خلاصـی از شر ایـن بیماری پسربچـه اش را از رنـج ناتوانـی نجـات دهـد؛ غافـل از اینکـه خلاصـی از شر ایـن بیماری 

دیگـر امکان  نداشـت و او ناگزیر شـد با واقعیـت تلخ «معلولیت» فرزندش روبه رو شـود.دیگـر امکان  نداشـت و او ناگزیر شـد با واقعیـت تلخ «معلولیت» فرزندش روبه رو شـود.

امـا این حادثه نه تنها پایانی برای زندگی روزمره علیرضا نشـد، بلکه از او مردی سـاخت امـا این حادثه نه تنها پایانی برای زندگی روزمره علیرضا نشـد، بلکه از او مردی سـاخت 

کـه خیلـی زود توانسـت روی پـای خـودش بایسـتد و نوجوانـی و جوانی اش را از آسـیب کـه خیلـی زود توانسـت روی پـای خـودش بایسـتد و نوجوانـی و جوانی اش را از آسـیب 

انـزوا و خانه نشـینی دور کند!انـزوا و خانه نشـینی دور کند!

علیرضـا همت آبادی متولدعلیرضـا همت آبادی متولد۱۳۵۴۱۳۵۴ حالا پدر سـه فرزند اسـت که  عنوان  حالا پدر سـه فرزند اسـت که  عنوان 

۱۲«تنهـا داور معلول والیبال کشـور»  را دارد. ۱۲«تنهـا داور معلول والیبال کشـور»  را دارد. «تنهـا داور معلول والیبال کشـور»  را دارد. ۱۲آذر روز جهانی معلولان آذر روز جهانی معلولان 

اسـت. همیـن بهانه ای شـد کـه بـه خانـه همت آبـادی در محلـه پایین اسـت. همیـن بهانه ای شـد کـه بـه خانـه همت آبـادی در محلـه پایین 

خیابـان برویـم  و در جمـع گرم خانـواده  مهربانـش گپ وگفتی کنیم.خیابـان برویـم  و در جمـع گرم خانـواده  مهربانـش گپ وگفتی کنیم.

هـمان شروع صحبـت به همـسرش، فاطمه خانـم، نگاهـی می اندازد هـمان شروع صحبـت به همـسرش، فاطمه خانـم، نگاهـی می اندازد 

و می گویـد: صفرتاصـد امـور زندگـی در همـه ایـن سـال ها گردن و می گویـد: صفرتاصـد امـور زندگـی در همـه ایـن سـال ها گردن 

همـسرم بـوده اسـت، به طوری کـه اگـر فاطمه خانـم نبـود، همـسرم بـوده اسـت، به طوری کـه اگـر فاطمه خانـم نبـود، 

معلـوم نبـود چـه بلایـی سر ایـن زندگـی و بچه هـا می آمـد!معلـوم نبـود چـه بلایـی سر ایـن زندگـی و بچه هـا می آمـد!

داستان جلد

 گفت وگوبا  توان یابى که 
تنها داور  معلول والیبال  کشور است

توانایی برابر
زندگی نابرابر

فاطمه خانم پاى زندگى ایستاده است
خانـه ای کـه علی آقـا و خانـواده اش در آن زندگـی می کننـد، خانـه سرایـداری اسـت. خانـه ای  کـه بوی 

مهربانـی می دهـد. نزدیـک به پانزده سـال اسـت کـه همه امـور   این سـاختمان چند طبقـه  وسرایداری  

آن را فاطمه خانـم انجـام می دهـد.  فاطمه خانـم می گویـد: در همـه ایـن سـال ها حتـی یک بـار هـم 

از بهزیسـتی نیامدنـد حال واحوالـی از مـا بپرسـند. بمانـد کـه کمتریـن حمایتـی از معلـولان بـا درجـه 

متوسـط یـا خفیـف نمی کنند، درحالی کـه امثال همسر من تـوان انجام هـر کاری را ندارنـد. از علی آقا 

سراغ دل تنگی هایـش را می گیریـم و بازهـم نشـانی گذشـته و سـال هایی را می دهد کـه رنجش هنوز 

بر قلبش نشسـته اسـت.

انگار از کره دیگرى آمدیم
علی آقـا می گویـد: انـگار ماهـا خارجـی بودیـم که از کـره دیگـری به این کشـور آمـده بودیـم. نگاه ها و 

برخوردها دردناک تر بود. زندگی سـختی را پشـت سر گذاشـتیم. خیلی ها ادعای رفاقت می کردند،

امـا کافـی بـود چندقدمـی هم مسـیر شـویم، یـا جلوتـر می رفتنـد یـا عقب تر کـه کنارشـان نباشـی.

همیـن الان هـم فدراسـیون انگ ایـن را می زند که «شـما مشـکل حرکتـی دارید!» می گویـم اگر هم 

داشـته باشـم، مهم این اسـت که کم نیـاوردم، اما زیر بـار نمی روند. شـعارهای بهزیسـتی هم چیزی 

به جـز تبلیغـات حوالی روز جهانی  معلولان نیسـت. حرف ما این اسـت که «به نام ما و به کام مسـئول 

نباشـد!» علیرضا همت آبادی توان یابی اسـت که با وجود همه مشـکلات و موانع، مسـیر موفقیت 

را به خوبـی طـی کـرده، هرچنـد برایـش آورده مالـی نداشـته اسـت. بااین حـال حسرت هایـی به 

دلـش مانده که حق مسـلم هر انسـان آزادی اسـت؛ حق داشـتن « زندگـی برابر».

تنها داور معلول والیبال کشور


